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 چکیده

مایه را به دهد، درونترین ابزار خالق آثار منظوم و منثور است؛ زیرا پیرنگ را گسترش میترین و اصلیوگو یکی از مهمترین عناصر داستان و ظریفگفت

های غنایی کلاسیک وگو در آخرین منظومهاشکال گفت برد.در این پژوهشکند و وقایع داستان را پیش میمعرفّی میها را گذارد، شخصیتّنمایش می

قاسم لاربن به شیوة توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به این پرسش « ایرج و هوبره»میرزا و ایرج« زهره و منوچهر»فارسی؛ 

وگو در زهره و منوچهر دهداز نظر کمیّ بسامد گفتهای پژوهش نشان میتر است و چرا؟ یافتهوگو در کدام منظومه برجستهال گفتدهد که اشکپاسخ می

هر وگو در منظومة ایرج و هوبره نمود بیشتری دارد. در زهره و منوچ% است؛ اماّ تنوعّ و گستردگی اشکال گفت 43/51% بیشتر از ایرج و هوبره با  18/65با 

های فرعی داستان، وگو با شخصیتّکارگیری این شکل، از گفته وگوهای دو نفره ـ بیشتر از زبان زهره ـ برجسته است؛ اماّ در ایرج و هوبره علاوه بر بگفت

توان توانمندی کهنمیای با بسامد بیشتری بهره گرفته شده است. با آنگویی نمایشی و مکاتبهوگو با عناصر طبیعی و جانداران، تکحدیث نفس، گفت

وگو، پرداختن به موضوعی ملموس، واقعی و برگرفته از حقایق جامعه، درگیری میرزا را از نظر دور داشت؛ اماّ از نظر کیفی لاربن با تنوعّ در قالب گفتایرج

 تر عمل کرده است. موفقّ داستان یینماکارگیری زبان معیار و به سرانجام رساندن داستان، در حقیقته عشق مادیّ با عشق آرمانی به وطن، ب
 

 میرزا، ایرج و هوبره، قاسم لاربن.های غنایی، زهره و منوچهر، ایرجوگو، منظومهگفت کلیدواژه:
 

 مقدمه .1

وگو یکی از مهمترین عناصر است. مایه، زاویة دید و ... وجود دارد و گفتوگو، درونعناصری چون پیرنگ، صحنه، شخصیتّ، گفت در ادبیات داستانی    

 ممکن هااندیشه و افکار انتقال که وگوستگفت قالب در. کند برقرار ارتباط داستان شخصیت)های( و راوی نویسنده، با تواندوگو میخواننده از راه گفت

 خورد.گیرد و وقایع داستان نیز رقم میرسانی صورت میگردد، اطلّاعمی

های داستان است، حائز وگو که یکی از مهمترین مؤلفّهقاسم لاربن از منظر گفت« ایرج و هوبره»میرزا و ایرج« زهره و منوچهر»های غنایی منظومه    

 نرسیده سرانجام به م( که1564-1616شکسپیر ) ویلیام «آدونیس ونوس و» نام به اروپایی داستانیاز  است آزادی ترجمة «منوچهر و زهره»اند. اهمیّتّ

شده، به نظم درآورده دم منتشر ه.ش( در مجلةّ سپیده1279-1348هـ.ش( داستان شکسپیر را تا آنجا که ترجمة صورتگر )1251-1304) میرزاایرج. است

ترین فصل این شاعرانه اصلی قهرمان ،«زهره» است. شده مثنوی و بحر سریع سروده قالب در ناتمام منظومة (. این374:1392کدکنی، ( )شفیعی1است)

این منظومه جدال و (. 310-311:1368حائری، )افتد می عشق دام به آفرینی، خودعشق جای به آسمان، الهة ترینجذاّب یونان و خدایان افسانة

 آفرین، و منوچهر که از عشق گریزان است.است و عشقکشمکشی است میان زهره که الهة عشق 

 و علاقة عشق کنندةاو، بیان زادبوم ای بهلاربن علاوه بر اشاره مستعار نام. به دنیا آمده است شهر بابل در1293سال ماهدی 11رحیمیان( )لاربن قاسم    

 در. برگزید خود اصلی مشغلة عنوان به را نوشتن اماّ بابل مشغول به کار شد؛ هایدبیرستان فرانسة زبان با سمِت دبیر لاربن مدتّی. مازندران است به او

 چند داستانی، اثر 20از کرد. بیش آغاز (1322) «و تومن »کتاب  انتشار را با نویسیداستان لاربن .آورد روی نگاریروزنامه به نفت، کردن ملیّ نهضت دورة

« عشاّق جانی»ساری(، 1316« )زهره و منوچهر»های لاربن عبارتند از: نامهنمایش(. 3:1388میرعابدینی، )اوست  حاصل کار شعر مجموعة و نامهنمایش
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 در 1391مهر  سوم (. لاربن21:1391بابل( )اعتمادزاده، 1325« )سقوط شیطان»بابل( و 1324-1326« )مرگ آزادی»ابل و ساری(، ب 1317)

 بحر در و مثنوی قالب در منظومه این. شد منتشر 1363سال  در بار شعر لاربن، نخستین به عنوان اولّین کتاب «هوبره و ایرج منظومة» .درگذشت تهران

 سروده شده است. بیت 1011در  مکشوف مطوی مسدسّ سریع

 «هایظومهمن آخرین بتوان شاید»ت عبار با میرزاایرج «منوچهر و زهره»کنار  را در« و هوبرهایرج »منظومة  ،«فارسی عاشقانة منظومة یکصد»نویسندة     

وگو در منظومة ایرج سد اشکال گفترپژوهش حاضر با این فرضیه که به نظر می(. 30: 1392ذوالفقاری، )کند معرفّی می آید، شمار به جدید دوران ادبیات غنایی

 موضوع در دو منظومة غنایی پرداخته است.  و هوبره نمود بیشتری  نسبت به زهره و منوچهر داشته باشد، به بررسی این
 

 بیان مسأله .1-1

تاب انواع شود. در کمی یاد ان از آنکنند که با عنوان عناصر داستانواع مختلف ادبیات داستانی از یک شکل یا به عبارتی از عناصر واحدی تبعیتّ می     

نه، قهرمان، زمی ستان، شخصیتّ یاحادثه، داستان، راوی داستان یا زاویة دید، هستة داتجربه، جدال، »گونه برشمرده شده است:  11ادبی، عناصر داستان، 

یرنگ، پعبارتند از: « استانیادبیات د»(؛ اماّ فهرست این عناصر مطابق با نظر میرصادقی در کتاب 160-165: 1378)شمیسا، « فضا و جو، لحن، و الگو

ه در یل و نماد کتانی، تمثوگو، سبک، عمل یا عمل داسوضوع، صحنه، کانون تمرکز، زاویة دید، گفتمایه یا مضمون، محقیقت مانندی، شخصیتّ، درون

 وبادله افکار مکردن با هم و  وگو، به معنای مکالمه و صحبتگفت»پرداخته خواهد شد. « وگواشکال گفت»به ویژه « وگوگفت»این مقاله تنها به عنصر 

تر، ستردهیا به طور گ هاخصیتّشرود؛ یا به عبارت دیگر صحبتی که در میان نظوم، نمایشنامه و فیلمنامه به کار میعقاید است و در داستان، داستان م

 (.223:1389)میرصادقی، « شودوگو نامیده میگیرد، گفتآزادانه در ذهن شخصیتّ واحدی در هر اثر ادبی صورت می

 

 . پرسش های تحقیق1-2

 دهد که :پاسخ ها وگو، پژوهش حاضر بنا دارد به این پرسش عنصر گفتبا توجهّ به اهمیّتّ      

 وگو در کدام منظومه برجسته است؟شکال گفتا -

 هایی است؟و بازنمود این برجستگی به چه صورت -

 . پیشینة تحقیق2

 است:  سنده شدهوگو نوشته شده تنها به پیشینة تحقیق دو منظومة مورد پژوهش بدر این بخش، با پرهیز از منابعی که دربارة عنصر گفت

 صلی آن، ونوس و آدونیسمیرزا با عنایت به آبشخور ا(. بررسی مثنوی زهره و منوچهر ایرج1391مهروان، لیلا )هاشمیان، لیلا و رحیمی .1

 .22-29(، صص48)پیاپی 4شکسپیر، فصلنامة گیلان ما، ش

ن گیلانی، زبا الدیّنل سیدّ اشرفمیرزا با عزیز و غزا(. مقایسة محتوایی ساختاری منظومة زهره و منوچهر ایرج1393مورد غفاری، پریسا ) اورک .2

 .73-90، صص230و ادب فارسی، ش

 نامةکمرپشتی، پایان ارفعی به راهنمای لاربن، قاسم سرودة هوبره ایرج و منظومة در افزاییقاعده انواع تحلیل(. 1395)مریم  پور،سلیمان .3

  .بابل واحد اسلامی آزاد دانشگاه ارشد،کارشناسی

علی  و هوبره لاربن، به راهنمایی نظامی و ایرج و مجنون (. مقایسة تطبیقی عناصر داستان در منظومة لیلی1395البنین )طاهرنژاد، امّ  4

 ل. نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور آمابوالحسنی، پایان

-ایرج «زهره و منوچهر»ی قاسم لاربن مازندرانی و تطبیق ساختاری آن با مثنو« ایرج و هوبره»(. منظومة 1397اورک مورد غفاری، پریسا ) .5

 .97-127، صص38نامه زبان و ادبیات فارسی، شمیرزا، کاوش

 از:رو نیز عبارتند توسط نویسندگان مقالة پیش مقالات و طرح پژوهشی نوشته شده     

 .1769-1789ص الکترونیک هشتمین انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، ص (: بررسی توازن واژگانی در منظومة ایرج و هوبره، مجلة1394)

 8402- 8426المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، صص، دوازدهمین گردهمایی بین«ایرج و هوبره»شناسی آوایی در منظومة (: تحلیل سبک1396)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل/  قاسم لاربن، طرح پژوهشی،« ایرج و هوبره»میرزا و ایرج« زهره و منوچهر»های زبان عامه در مثنوی بررسی مؤلفّه ./
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-232، ص18، ش5س ،هعامّ یاتادب و فرهنگ یپژوهش ـی علم ةنام، دو ماه«و هوبره ایرج» و «زهره و منوچهر» هایمنظومه در عامه های زبانمؤلفّه

207. 

، ن پژوهی ادبیمایش ملیّ متلاربن، مجموعه مقالات پنجمین ه« ایرج و هوبره»میرزا و ایرج« زهره و منوچهر»های (: موسیقی کناری در منظومه1397)

ویج زبان و انجمن تر المللی./ توازن نحوی در منظومة ایرج و هوبره، آخرین منظومة غنایی فارسی، سیزدهمین گردهمایی بین397-414ج دوم، صص

 .2898-2917ادبیات فارسی، صص

 منظومة مورد نظر انجام نشده است. وگو در دوبا توجه به موارد بالا، پژوهشی مجزاّ با محوریتّ اشکال گفت

 

 . روش تحقیق2-1

گذاری نشدن رهبه دلیل شما« هایرج و هوبر»ارجاع ابیات ـ تحلیلی نوشته شده و واحد آن ابیات دو منظومه است. این پژوهش براساس روش توصیفی      

دست کردن  برای یک است. با وجود شمارة ابیات زهره و منوچهر)نسخة محجوب( (1363)هوبره  و ایرج منظومة کتاب صفحة ابیات، براساس شمارة

-ایرج ةسرود بیت 451به  و تهمورد بررسی قرار نگرف« منوچهر زهره و»ارجاعات از شمارة صفحه استفاده شده است. دیگر آنکه ابیات الحاقی در تکمیل 

بت به کلّ ها نسؤلفّهمدرصد بسامد  های آماری براساسمیرزاست، بنابراین مقایسة یافتهاست. حجم منظومة لاربن، دو برابر منظومة ایرج شده اکتفا میرزا

 شده است. ابیات هر منظومه است که در قالب نمودار نیز به نمایش گذاشته 

 

 . ضرورت تحقیق2-2

ظامی و تقلید ن« نویس و رامی»شدن  میرزا سروده شده است. در تاریخ ادبیات فارسی بعد از سرودهایرج« منوچهر و زهره» به تقلید از «و هوبره ایرج»     

 را منوچهر و زهره میرزاایرج»: گویدمقلدّ بودن خود مینیز دربارة  لاربن ،(595:1345ر.ک: محجوب، )های عاشقانه رواج یافت از آن، سرودن منظومه

. (124:1391 اعتمادزاده،) «منظومه یک واقعی در عشق. داشتم ابراز صادقانه و صمیمی عشق زمینة در را هوبره و من ایرج .است ترجمه هم آن و نوشت

ن منظومه را وضوع، خواندمنار تازگی کدارد. زبان نرم و لطیف و روان آن در « اصالتقوتّ و »منظومة ایرج و هوبره با وجود تأثیرپذیری از زهره و منوچهر، 

(. با 267:1371شهمیرزادی، نیگیری دارد )زما( که اگر عادلانه قضاوت شود؛ حتیّ بر زهره و منوچهر فزونی چشم126:1392کند )ذوالفقاری، دلنشین می

در دو صفحه  وه بر آنکهت آن، علاوگو و اهمیّّ؛ اماّ با توجهّ به گستردگی مبحث گفتو منظومه پرداختهآنکه غفاری از نظر ساختاری به عناصر داستان د

جود یک ابی که با وده است کتشها نیامده و تنها در دو مورد به صفحات کتاب لاربن ارجاع داده وگوی منظومهحقّ مطلب ادا نشده؛ شاهدمثالی از گفت

مه، گوی دو منظوووضوع گفتمباشد. لذا بسط و تشریح مندان بسیار دشوار میو دسترسی بدان برای ادب دوستان و علاقه نوبت چاپ، بسیار کمیاب است

 انگیزة پژوهش جدید دیگری را فراهم نموده است. 

 

 . چارچوب نظری3

 . ادبیات داستانی3-1

-دبیات داستانی میها ابه آن آثار وابسته وغالباً به قصهّ، رمانس، داستان کوتاه، رمان ادبیات داستانی که بر آثار منثور با ماهیتّ تخیلّی دلالت دارد؛     

ر یتّ تخیلّی بستانی غلبة ماههای دیگری است. در ادبیات دا( که البتهّ هر یک از انواع نام برده شده دارای زیربخش30الف:1394گویند )میرصادقی، 

 ماهیتّ تاریخی و واقعی آن بیشتر است. 

نی ر دورة طولای یافت. دها به درستی مشخصّ نیست؛ اماّ با تحولّ فکری، فرهنگی و اجتماعی تغییرات فراوانهر چند تاریخچة نخستین داستان   

رود ر میماامروزی بش هایاستاندهای چهارگانة سیر داستان به اسطوره، افسانه، رمانس و رمان تقسیم شده است. اسطوره مادر اصلی سرایی، حلقهداستان

هایی بود که در قرون تان(. رمانس داس7-12:1379گیرد که شامل قصهّ، حکایت و تمثیل است )عبداللهیان، و افسانه بین رمانس و اسطوره قرار می

ی شر قرون وسطبهن، اطیری کشد. پس از پایان دوران حماسی و اسها نوشته میها در جنگها و اعمال آنیازدهم و دوازدهم میلادی در مورد شوالیه

 واستان اثری است روایی به نثر (. اماّ در تعریف رمان باید گفت، د110:1378تفکرّ حماسی و بینش اساطیری خود را به صورت رمانس ادامه داد )شمیسا، 

 (.153گویند )همان:مبتنی بر جعل و خیال که اگر طولانی باشد به آن رمان و اگر کوتاه باشد به آن داستان کوتاه می

های رفت؛ مانند داستانبکار می« سراییداستان»شد و اصلاح های بلند اغلب به شکل منظوم سروده میها و داستاندر ادبیات کهن فارسی، قصهّ    

اند؛ نیز به نثر نوشته شدههای بلندی های منظوم دیگری سروده شد. البته داستانشاهنامه، ویس و رامین، به ویژه خمسة نظامی که با تقلید از آن داستان

(. اماّ رمان و داستان کوتاه از اروپا 42-43:1380چون شاهنامة منثور ابومنصوری، دارابنامة طرسوسی، سمک عیاّر و داستان پهلوانی بختیارنامه )رحیمیان، 

ایی مهمترین وسیله برای آشنایی ایرانیان با فرهنگ و وارد ایران شد. در دورة مشروطه شرایط برای پدید آمدن رمان ایرانی فراهم شد. ترجمة آثار اروپ
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های شدند و به تقلید از اروپائیان، بیشتر نوشتن رمانهای پس از مشروطه بیشتر آثاری که قالب داستانی داشتند، ترجمه میداستان غرب بود و در سال

کبودر آهنگی « عشق و سلطنت یا فتوحات کورش کبیر»میرزا خسروی،  از محمدباقر« شمس و طغرا»توان ها میتاریخی رواج گرفت که از مهمترین آن

 (.23-29:1379و ... را نام برد )عبداللهیان، 

 

 ( در ادبیات داستانی  dialogueوگو ). گفت3-2

عنی کنشی است که از طریق مو به « سخن»به معنی  legeinو « از خلال»به معنی   diaیونانیشناسی واژة دیالوگ عبارت است از دو عبارت ریشه     

« واننده/ تماشاگر بگویدهر آن چه را شخصیتّ به خود، به دیگری یا به خ»(. بنابراین 22:1397کی، شود نه از طریق کردار )مکگفتار انجام می

 شود. ( دیالوگ نامیده می23)همان:

د و جای یابقلال میه تدریج استنوزدهم غربی استقلالی ندارد. این عنصر مهم از اوایل قرن بیستم بهای قرن هجدهم و ها و رمانوگو در قصهّگفت    

ه بکار بستند و نمایشنام عی در داستانوگو را به شیوة عادی و طبیها اولّین بار زبان گفتکند. ناتورالیستهای کوتاه و رمان پیدا میای در داستانویژه

 ند؛ بنابراینکناسب خلق میوگوهای متنهای آن را با ترکیب گفتمایة داستان و شخصیتّبسیاری از نویسندگان معاصر درون (.612ب:1394)میرصادقی، 

وگو وتاه و بلند فارسی، گفتهای کدر قصهّ(. »407:1390برد )داد، وگو نه تنها عنصری فرعی نیست بلکه عمل داستان را به پیش میدر این آثار گفت

 (.607ب:1394)میرصادقی، « قصهّ است جزو روایت

 

 وگو  . اهمیّتّ گفت3-3

طور که پیش (؛ باید بیش از یک کار انجام دهد. باید همان 138:1394ترین و مشهودترین ابزار نویسنده است )بیشاب، وگو که یکی از ظریفگفت     

ای برای تبادل اطلّاعات عمل کند را هم پیش برَد و در عین حال به مثابة واسطهآگاهی پردازی یا توصیف صحنه یا پیشرود، طرح داستان یا شخصیتّمی

-دار است. نمایش خصوصیاّت جسمانی، روانی و اجتماعی شخصیتّمایه را نیز عهدهبرد عمل داستانی و نمایش درونوگو پیش(. گفت136:1389)تورکو، 

ها را به وجود ها، ساختار کشمکش میان آنوگو از عناصر خلق فردیتّ انسانی است و ارتباطوگوی کامل است. گفتهای یک گفتهای داستان از ویژگی

-230:1389وگو، ساده و سهل کردن خواندن داستان است )میرصادقی،دهد، مهم است. فایدة دیگر گفتآورد و از آنجا که جلوة واقعی به داستان میمی

وگو، روابط اشخاص با هم شروع (. با بکارگیری گفت334:1394)بیشاب، « ترکیب شخصیتّ با عمل استرسانی و وگو اطلّاعنقش اصلی گفت(. »223

 ر شاهکارهای ادبی عبارت است از:وگو دهای گفت(. دیگر ویژگی299شود )همان:یابد یا تمام میشود، تداوم میشود، تصدیق میمی

 های داستان.وگو با شخصیتّخوانی گفتهماهنگی و هم -

 انتقال احساس طبیعی و واقعی بودن به خواننده. -

 وگوها با گویندگان مختلف.  ارتباط مستقیم و نزدیک واژه، ضرباهنگ، درازی و کوتاهی گفت -

 (. 612-614ب:1394)میرصادقی،  های جدیّ، توضیحی یا تفسیریسبکبار کردن تأثیر قطعه -

 

 وگو. انواع گفت3-4

شتر وگویی که بیکند و گفترائه میوگویی که فکر و اندیشه را به طور مستقیم اکنند؛ گفتوگو استفاده میها از دو نوع گفتداستاننویسندگان در      

ی، میرصادقتداول است )دو نوع م نویسی امروزی ترکیبی از اینکند؛ اماّ در داستانجنبة نمایشی دارد و به طور غیرمستقیم افکار نویسنده را بیان می

 ز: اتواند در سه حالت اتفاق بیفتد که عبارتند های انتقال فکر و اندیشه چه مستقیم چه غیرمستقیم می(. گونه620ب:1394

 

 . سخن گفتن با دیگران3-4-1

اعضای یان های مو صحبت trialogueباشد. اگر صحبت بین سه شخصیتّ باشد، می duologueعبارت دقیق برای صحبت کردن دو نفره،     

 ای نیز باشد.اب یا مکاتبهتواند به صورت سؤال و جوهای دو نفره می(. صحبت22:1397کی، شود )مکنامیده می multilogueای چند نفره، خانواده

 

 . سؤال و جواب   3-4-1-1

ی بشود و ن است سؤالممک»، «داده شودبعضی اوقات ممکن است سؤالی بشود و جوابی به آن »سه نوع سؤال و جواب معمول در داستان وجود دارد: 

 (. 233-234:1398)میرصادقی، « شودگاهی عمل و توضیحی جانشین جواب سؤالی می»و « سؤال دیگر، سؤال اول را تکرار و بر آن تأکید کند
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 ای. مکاتبه3-4-1-2

ها گاه یک طرفه است و از شخص ه(. نام69:1398بازگو کرد )یونسی، هایی وگوهای آن را در قالب نامه یا نامهتوان داستان و بالطبّع گفتگاه می    

-نامه سند و مجموعةنویامه مینشود و یا چند نفر با هم نویسی میشود یا دو طرفه است که میان دو نفر نامهخاصیّ به مخاطب یا مخاطبینی نوشته می

 ( 586الف:1394 آورد )میرصادقی،های آنها، قالب و معنای داستان را به وجود می

 

 . سخن گفتن با خویشتن3-4-2

مان است (. این ه22:1397کی، ادبیات داستانی قدرت دارد به ذهن شخصیتّ هجوم برد و کشمکش درونی وی را از منظر افکارش نمایش دهد )مک    

نده از ورد تا خوانآزبان می ر و احساسات خود را بهمعروف شده است و در تعریف آن آمده: شخصیتّ داستان افکا« حدیث نفس یا خودگویی»که با عنوان 

برد عمل ه پیشت داستان، بار شخصیّشود و با بیان احساسات و افکنیاّت و مقاصد او باخبر شود و اطلّاعاتی در مورد شخصیتّ داستان به خواننده داده می

 (. 596الف:1394شود )میرصادقی، داستانی کمک می

م )اخوت، و کار داری ل ذهن سرگویی و یا جریان سیاّاگر راوی به حدیّ در درون فکر شخصیتّ داستان فرو رود که کاملاً از نظر محو شود، با تک    

-یمان قرار استدف و وقایع های او نسبت به محیط اطراگویی درونی، خواننده غیرمستقیم در جریان افکار شخصیتّ داستان، واکنش(. در تک212:1392

ة رو با ارائینگیرد. از ارار قتواند غیرمستقیم در جریان وقایع داستان (. خواننده با روایت سوم شخص و حدیث نفس می591الف:1394گیرد )میرصادقی، 

 گیرد. گویی درونی نیز در زمرة سخن گفتن با خویشتن قرار میغیرمستقیم افکار و وقایع، تک

 

 انندگان و تماشاگران . سخن گفتن با خو3-4-3

 د. در ادبیاتای وی فاش سازندهد که مستقیم رو به مخاطب کنند و رازی را برها میگویی این اجازه را به شخصیتّگویی و کنارهدر تئاتر، تک    

 (.22:1397کی، کند )مکداستانی، این شیوه ذات و جوهر روایت اولّ شخص است که حکایت خویش را برای خواننده تعریف می

-فتهگاستان برای دشی، شخصیتّ گویی نماینمایشی میرصادقی منطبق دانست. در تک گوییتوان با تکبا توضیح بالا، سخن گفتن با خوانندگان را می    

 (. 593الف:1394زند )میرصادقی، های خود مخاطبی دارد که در خود داستان هست و بلند بلند با کسی حرف می

 

 های عاشقانه و ادبیات داستانی. منظومه3-5

های نظومها توجهّ به مرو ب ز ایناگنجد؛ سیر تاریخی ادبیات داستانی منظوم و منثور با مضامین مختلف حماسی، عرفانی، غنایی و... در این مجال نمی    

 شود.   های منظوم عاشقانه اشاره میغنایی مورد بحث مقاله، تنها به داستان

ه کم است یا منثور و گاه توأمان (. ادبیات داستانی کهن ایران یا به شکل منظو20:1392)ذوالفقاری،« ا اغلب شکل داستانی و روایی دارندهمنظومه»    

 و عشق از انسانی احساسات یانب برای که است اشعاری هویدا است آنها اسم از چنانکه غنائی هایمنظومه»(. 22عمدتاً یا حماسی است یا عاشقانه )همان:

 ایزمهزم یا آواز و ترنمّ و موسیقی اب که است بوده آن شاعر، نظر همواره و آمده پرداخته کند؛می متأثرّ را آدمی روح چه هر و هانامرادی و مکاره و دوستی

 (.67:1348صورتگر، ) «گردد توأم باشد؛ آهنگی آن در که

 آنها از بعضی که داشته یگرمنظومة د شش ودمنه،کلیله منظومة علاوه بر رودکی. است فارسی منظوم عاشقانة هایسرآغاز داستان. ق.هـ  چهارم قرن    

 ابوالمؤیدّ ی«زلیخا و یوسف» ویمثن: مانند مانده؛ باقی هاآن از مینا تنها که چهارم قرن منظوم عاشقانة هایداستان از. بود عاشقانه هایداستان حاوی

 ی«و عذرا وامق» از مهمی هایقسمت رسیده، ما به که منظومی هایداستان از و عنصری «بتخنگ  و بت سرخ» و «الحیوهعین و شادبهر» مثنوی بلخی،

 و یلیل» چون:. آثاری (126:1378شمیسا، )« سبک عراقی است در جلوة ادب غنایی ما»اماّ  (.101:1377صفا، )است  عیوّقی «و گلشاهورقه » و عنصری

  نظامی.« شیرین و خسرو»و « مجنون

پیدایش  نسبی موجب دوستی و رفاهگرایی، وطنهای مختلف ادبی متفاوت است. در سبک خراسانی روحیةّ برونپردازی در سبکهدف از داستان   

رده است. به وجود آو عرفانی را هایگرا منظومهگرایانه و آرمانهای حماسی یا عاشقانه شد. در سبک عراقی، شرایط خاصّ اجتماعی و تفکرّ درونمنظومه

بیان  ة شاعران بهو از علاق های منظوم استسرایی بیانگر اقبال عمومی مردم به شنیدن و خواندن داستانپردازی و منظومهتوجهّ شاعران به داستان

انجا رسید که در دورة صفویهّ پردازی تا بدداستان(. توجهّ شاعران به 22:1392کند )ذوالفقاری، مضامین اخلاقی و عرفانی در قالب داستان حکایت می

با »(. اماّ 8: :1392باباصفری،ترین قالب برای سرودن داستان است )درآمد؛ به ویژه در قالب مثنوی که مناسب« سنتّ ادبی»بسیار رایج شد و به صورت 

 توانب هند. شایددجتماعی میهای تاریخی و داستان کوتاه و رمان اهای منظوم عاشقانه، جای خود را به رمانگیری ادبیات دوران جدید، داستانشکل

 (. 30:1392)ذوالفقاری، « کرد معرفّی هوبره و ایرج و منوچهر و زهره را دوران این هایمنظومه آخرین
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 . منظومة زهره و منوچهر3-5-1

 شود:میشروع « منوچهر»مثنوی زهره و منوچهر با این بیت که آغازی است برای توصیف     

 وا  نـشـده  دیـدة  نـرگس  ز  خـواب صبـح  نـتـابیـده  هـنـوز  آفـتـاب     

 (.97:1353میرزا، )ایرج

 شود:می آغاز منوچهر با زهره برخورد اولّین با داستان

 چشـم  وی  افتـاد  بـه  چشـم  سوار سار      زیر  درختـی  به  لب  چشمه

 در   خــم   فتــراک   جــوان   دلیر  صد دل اسیر      دل نه بهگشت به یک

 .(98:)همان

عی. و کمال طبی تمام جمال های ایرانی، عشقی آسمانی و عرفانی نیست، بلکه عشقی زمینی و انسانی است، باعشق و دلدادگی زهره بر خلاف داستان   

مه آن دو را ه احساسات وـ نمونة ممتازی از سخن منظوم فارسی است. شاعر، چهرة اشخاص، اندیشه  داستان ـ قسمت اعظموگوی قهرمانان داستان گفت

نوچهر را به عشق خود مبتلا (. زهره در پی آن است که م405-406:2،ج1375پور، جا با عباراتی ساده، موجز و وافی به مقصود، تصویر کرده است )آرین

 سازد:

 طـرفه  غـزالی  است  شکارش  کنـم  ارش کنـم     عشـق نـهـم در وی و ز

 (98:)همان

 عـاشق   و   دلـدادة   هـم   ساختـم  مـن کـه بـشـر را بـه هـم انداختم     

 گـرفتار  خویش عشق  از  سـازمش   خوب توانـم که کنـم کـار خویش     

 (99:)همان

 اماّ منوچهر از عشق گریزان است: 

 مـانـع    دل    بـاختـن   و   دلبـری  بـود   در   او   روح   سپاهیگـری     

 (100)همان:

 حـرام  جنگـی بـهاست  زنـان عشق زن  نکنـد  در  دل  جنگـی  مقـام    

 قلب  فـلان  زن  نشود  جـای  مـن  قلب سپـاه است چـو مـأوای مـن    

 (107:)همان

 ماند:  گونه نافرجام میمیرزا با این بیت اینمنوچهر ایرجمثنوی زهره و 

 خار تـو بـر پـای خـود مـن خلیـد  مـن گـل روی تـو نمـودم پـدیـد      

 (116)همان:

 . منظومة ایرج و هوبره3-5-2

 ای است که عاشق: در این منظومه ایرج دلداده

 پـوش پـرده رخش حسن از شده گل      فـروش گل  دختـرکـی  رو  آیـنـه

 (.7:1363)لاربن، 

 نماید:گونه توصیف میکه خود را این« هوبره»شود؛ دختری به نام می

  گلـم بـر نـزد  نـقش  قـلم  هیـچ         دلـم  عنـان  بـود  مـن  کـف  در

 (25)همان:

   بـود  بلاخیـز    آفـاق   همه   گـر       بـود  پـرهیـز  جـامة  مـن  تن  بر

 (26همان:)

 زند؛ اماّ:هوبره در آغاز از این عشق سر بازمی
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 اسـت مستی شر و شور و بیخودی       اسـت هستـی دم سـرآغـاز عشـق

 (38)همان:

  رست؟ عشق رسن از بتـوان چـون       بست دست و دل بافت رسن عشق

 (53همان:)

 شده دوران سروده آن یسیاس و اجتماعی وضعیت با متناسب و ایرانی هویت و فرهنگ از برخاسته تحمیلی جنگ بحبوحة در هوبره و ایرج منظومة    

 عشق به ایرج زمینی شقع زیرا است؛ «جنگ و عشق حماسة» هوبره، و ایرج منظومة. گیردمی قرار نیز پایداری ادبیات حوزة در منظر این از و است

  :گرددمی بدل وطن، به آرمانی

   بـود پـوست در مشعله وطـن حبّ       بـود دوسـت رسـن در او گـردن

  جنـگ زیـر   و زبـر  میـان   بــود       سنـگ دو میان دانـه یکی چـو او

 (63:همان)

  :کندمی گونه بیاناین را ایرج هایدلاوری زیبا ابیاتی در شاعر. بازدمی جان راه، این در و گزیندمی بر را وطن به عشق ،«ایرج» نهایت در   

  رسـن و گـشود بـنـد کـنانشیهـه       گـشن اسب چو زهـره پـر ایـرج

  بهشت  از بدل   نسخه وطـن  نام         نـوشت خونش ز انگشت سـر با

 (80:همان)

  :رساندمی مبه سرانجا گونهاین «هوبره» مرگ با را منظومه لاربن، پایان در. نمایدمی بازگو را هوبره اندوه و سوز طرفی، و از   

 در  دل  آهوی  ختن  مشک  شـد  هوبره در دم نگهش خشک شـد      

  ریخت بــاده او سـاغـر از کـه آه       گریخت قالب دخمة از وی جان

 (110:همان) 

 . بحث و بررسی4

بررسی و  لاربن« ایرج و هوبره»میرزا سپس در ایرج« زهره و منوچهر»ابتدا در به همراه شاهدمثال،  های غناییدر منظومه وگواشکال مختلف گفت    

 شده است.  تحلیل

 

 وگو. اشکال گفت4-1

تواند در وگوست که میبان، قالب گفتشود و بهترین راه بروز این زدر راستای طرح داستان و نمایش بکار بسته می گیرایی، نفوذ و قدرت زبان شاعرانه    

 به شرح زیر است:  وگو در دو منظومهگوناگون نمود یابد. اشکال گفت اشکال

 وگو با خویشتن/ حدیث نفس/ خودگویی. گفت4-1-1

 میرزا: ایرج -

م استان به چشبخش از د وگو با خویشتن است. حدیث نفس در این منظومه در دووگوی منظومة زهره و منوچهر از نوع حدیث نفس یا گفتاولّین گفت

غاز م شخص، در آیة دید سووگو مشغول است. عشق زهره بر اساس توصیفاتی است که راوی با زاوخورد. در هر دو بخش نیز زهره با خویشتن به گفتمی

 داستان از منوچهر بازگو کرده است:

 نایب  اول  بـه  وجاهت  چو  مـاه      سپـاه  چراغ  و  چشم رخـی   ماه

 هـلال   ظـریفش  مهمیـز    بـنـدة جمـال در نشان و شمشیر صاحب

 اش و...آغـوشیهم   طلبکار    زهره      اشسردوشـی عـاشق فلـک نجـم

 (.97:1353میرزا، )ایرج

 قوس: در این کش و شود؛ بنابراینبازد و عاشقش میمی آفرین با دیدن منوچهر که به شکار رفته بود، دلو زهره که الهة عشق است و عشق

 گشتن است چه ضعیفی و زبوناین استاز منعشقخودخلقتبهگفت
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 از   چه   زبـون   پسـری   خاکیم  مـن  کـه  یکـی  عنصـر  افلاکیم     

 از چه به من چیره شود این جـوان  آلهـة   عشق   منـم   در   جهـان

 شومپیش  خـدایان  همـه  رسـوا   مـن  اگـر  آشفته  و  شیـدا  شوم

 ( 98)همان:

 گوید:گونه میاش با خود ایناماّ چون عشق منوچهر بر او چیره شده بود؛ برای رسیدن به خواسته

 در  ره  ایـن  تـازه  جـوان  افکنم  تاری  از  آن  دام  کـه  دائـم  تنـم

 (2طرفه  غزالی  است شکارش  کنم)  عشق  نهم  در  وی  و  زارش  کنم 

 جا()همان

 نماید.برد وقایع داستان ضروری میکشد که برای پیشبیت متمادی به درازا می 14اولّین خودگویی زهره، در 

بار  ند؛ اماّ اینکوگو میسوزد، با شنیدن سخنان او در نپذیرفتن عشقش دوباره با خود گفتدر بخش دوم، زهره در حالی که در آتش عشق منوچهر می

 بسیار کوتاه:

 تر هست   بـه   دل   باختن   آماده ترـر چـه بـود سادهگفت جـوان ه

 دام نـدیـده است کـه افتـد بـه دام مـرغ   رمیـده   نشـود   زود   رام

 (108)همان:

 

 زهره بعد از این حدیث نفس، با عتاب و گله و طعنه زدن قصد دارد عشق را در منوچهر برانگیزاند.     

خش بنشیند. در تن میوگو با خویشبیت برای قانع کردن خود و بر سر کشمکشی درونی در رسیدن به مقصود به گفت 16در کل منظومه، زهره در    

، تعریف و وگوزی، گفتیی، طناّگیرد با خودنمانخست با آنکه الهة عشق است، نتوانست در برابر شکوه و زیبایی منوچهر ایستادگی نماید؛ پس تصمیم می

و شد با این رنوچهر روبها پرهیز مشود. در بخش دوم نیز وقتی پس از ابراز عشقش، باو را گرفتار سازد که بر خلاف تصورّش موفقّ نمیتمجید از منوچهر، 

 بیابد. آید تا راهی برای رسیدن به مقصودشاندیشه که منوچهر جوانی است ساده که هنوز اسیر دام عشق نشده است؛ در صدد برمی

 لاربن: -

و در ایرج وگنوع گفت س داشت؛ اینافتد. بر خلاف زهره و منوچهر که فقط زهره دو بار حدیث نفی در منظومة ایرج و هوبره، پنج بار اتفّاق میخودگوی   

شود و با ی ایرج مینیر و دگرگوتوجهّ تغیخوریم. مادر ایرج بعد از دومین دیدار ایرج و هوبره، متر است. ابتدا به حدیث نفس مادر ایرج برمیو هوبره متنوعّ

 گوید:خود می

 نرمة  خود  در  گذر  بـاد  بیخت کودک مـا آب بـه غـربـال ریخت         

 در  کف  او   مانـد  نوای  دفش  بوی  گلـی  بـرد  قـرار  از  کفش        

 دام    به   راه    دلک   او    نهاد   خوبرخـی  در  همه  فـن  اوستاد

 تر  از   شام  شـده  روز  او تیـره دوخت  دلش  نـاوک  دلدوز  او        

 (.60:1363)لاربن، 

 

 ( 3تا که از آن چشم سیه خورد تیغ) کودک ما رفـت ز دست ای دریغ         

 (61)همان:

، پیش از بیندنزل میما در رواق مبنی بر اعزام به جبهه رای شود. ایرج که نامهدومین حدیث نفس چند بیت بعد از ابیات بالا از زبان ایرج بازگو می

 گوید: گونه سخن میگشودن نامه با خود این

 کرد چلـه چرخ بـه سویت کمان  که هان! گفت در آن دم حس درون

 نیست  دم  خفتن  و  گاه  درنگ  جنگو چکاچاک و دود است آتش 

 وطن بستر جزر و مد است خاک دشمن دد است         سست کهپای مکن 

 (62)همان:
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 دهد:کند که در نهایت حبّ وطن را ترجیح میوگو میایرج در دو دلی بین عشق و وطن نیز با خود گفت

 خیـز که دشمـن وطـنت را فسرد جان تو از جان وطن آب خورد         

 (4ماه گرفته است بـرو مس بکوب) وخاشاک ز میهن بروب         رو خس

 (65)همان:

 : گونه گفتچهارمین حدیث نفس از زبان هوبره است. آنگاه که از جان باختن ایرج مطلّع شد، در غم فراق یار این

 در  ره  جانانه  کـم  خویش  گیر  گفت به دل، کای دل عاشق بمیر

 دیگر  از  این  بـاغ  نخیزد  بهـار از  چه  نشستی  بـه  ره  انـتظار        

 (90)همان:

 مینو چه شد؟ خط سبز خوش  وان آن قـد و بالا و بر و رو چه شد؟         

 ( 5بادة   مـرد   افکن   خمّار   کو؟) آن همـه بـوی خوش عطّـار کو؟

 (91)همان:

 ید:گوچند بیتی دیگر از زبان هوبره که در خطاب به ایرج ـ در ابیاتی بیشتر نسبت به چهار مورد دیگرـ با خود می

 ای  ز  غم  تو  جگر من کباب  وخراب       تو مستسحر از بویای

 داغ غمت در قدح جـان ماست  هاست        در  قدح  لاله  بسی  داغ

 گر بـزنی تیغ و گریزی چه باک  چشم مـن از شوق نگـه آزناک

 دیـدة من بـر دو جهان باز شـد  بـا  نگهت عمر  مـن آغاز شـد         

 ( 6روی؟)بهتر از این جای کجا می دوی         رمی و میسایـه صفت می

  (92)همان:
 وگوهای دو نفرهوگو با دیگران/ گفت. گفت4-1-2

د. این امر گیرنهره میای دو نفره بوگوهمایه و جریان رخدادها بیشتر از گفتبه طور معمول نویسندگان و شاعران در آثارشان برای ارائة موضوع، درون    

این کند. بنابرفراهم می ها راها در وهلة نخست زمینة معرفّی شخصیتّوگوهای دو نفرة منظومهدر مورد دو منظومة مورد بحث نیز صادق است. گفت

اسات و ها، احسواستهخدهند، وگو پند و اندرز میدهند. حین گفتوگوها بروز میشان را در گفتهای ظاهری و فکریهای داستان ویژگیشخصیتّ

-را میظر داشت، اجق اثر در نخورد و طرحی که خالکنند که در نهایت وقایع و حوادث داستان رقم میکنند. صحنه را توصیف میافکارشان را بازگو می

 شود. 

 میرزا:ایرج -

ر این اشد. دبنمود داشته  وگوهای این دو،که باید گفتمیرزا هستند؛ بنابراین واضح است های اصلی منظومة ایرجشخصیتّ« منوچهر»و « زهره»    

و  طنز و شوخی سرشار از دهد، نمونة ممتاز سخن منظوم فارسی است. روان و رسا وگفتگوی قهرمانان، که قسمت اعظم داستان را تشکیل می»منظومه 

گشاید. با آنکه ب به سخن میبار ل 2بار و منوچهر  4دهد. زهره نوبت رخ می 6وگوهای زهره و منوچهر در (. گفت406: 2،ج1375پور، )آرین« شیرینی

تر و ی طولانینوچهر است بسوگو با مدار و طولانی است. تعداد ابیاتی که زهره مشغول گفتوگو کم است؛ اماّ از نظر زمان و تعداد ابیات، مدتّدفعات گفت

وهای دو گودر این گفت وگوهای زهره اختصاص یافته است.وسیعی از منظومه به گفتوگوهای منوچهر با زهره است؛ به طوری که بخش بیشتر از گفت

وش زند و گنمی وگوها دمفتگویند، مخاطبِ گوگوی یکدیگر سخن نمیها هستیم و هیچ یک از این دو در میانة گفتنفره شاهد سخنان یکی از شخصیتّ

خن وگو سم گفتکری طرف دوشود و در چند بیت از شرایط درونی و فز زبان سوم شخص وارد میمیرزا اسپارد. گاه در فاصلة این گوش سپردن ایرجمی

ر آورده شده هره و منوچهفرة آغازین زنوگوی دو یابد. در ادامه ابیاتی از گفتوگو جریان میکند و داستان دوباره با گفتای را گوشزد میگوید یا نکتهمی

 است.

 زهره:

 چشـم بـد از روی نـکوی تـو دور  گفت سـلام ای پسـر مـاه و هـور    

 بلکـه  ز  مـن  نیـز  پسندیـده تـر  ای  ز  بشر  بهتـر  و  بگـزیده تـر

 همچو  خلایق  شـده  مشتاق  تـو  ای کـه پس از خلق تـو خلاق تـو

 غنچة     سرخ     چمن     فرّهـی  ای  تـو  بهیـن  مـیـوة  بـاغ  بهـی

 خـال    دلارای    رخ    کـائنـات  چین  سـر  زلف  عـروس  حیات
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 سـرخ و سفیدی بـه رخت تاختـه   در  چمن  حسن  گـل  و  فاختـه

 ( 7کن تو عرصه تنگ)به خلقتگشته وشنگشوخشده بیتو خلقتکهبس

 (98:1353میرزا، )ایرج

 منوچهر:

 جلـد  سـوم  از  قـمـر  و  مشتری  ای نسخـه بـدل از پـری گفت کـه

 جملة   تأکیـد   ز   باغ   و   چمن  عطف بیـان از گـل و سرو و سمن

 لیک   ندانـم   بشری   یـا   پـری؟  دانمت   از   جنس   بشر   برتـری

 صرف  مساعـی  به  شکارم  مکـن  عشوه از ایـن بیش به کـارم مکـن     

 جاش  بمانـد  بـه  لبـم  پُـر  مـزن  بـر  لبـم  آن  قـدر  تلنـگـر  مـزن     

 ( 8پیش  میا  دست  درازی  مـکـن) شـوخ مشـو شعبـده بـازی مـکـن      

 (106)همان:

 لاربن: -

-ن با شخصیتّکی از قهرمانایوگوهای دو نفرة گفتهای فرعی دیگری هستند که شاهد در منظومة ایرج و هوبره علاوه بر دو شخصیتّ اصلی، شخصیتّ    

د وقایع، فرعی در رون هایصیتّوگوی ایرج و هوبره با مادرشان، ایرج و پدرش، هوبره و مادر ایرج. هر یک از شخهای فرعی داستان هستیم؛ مانند: گفت

 گ و چشمه با، فاخته، بروگوی زاغ و کبک، عشق و حبّ وطنفتوگو با غیر انسان نیز در این منظومه وجود دارد؛ مثل گکنند. گفتآفرینی مینقش

فرعی( ثبت شده که از این  وگوی دو نفره )شخصیتّ اصلی وگفت 17وگو نوبت گفت 32وگو در منظومة لاربن بیشتر است. از هوبره. تعداد دفعات گفت

ره از اسم ست. وقتی هوبامونه آورده شده وگوهای دو نفرة منظومه ابیاتی برای نفتوگو دارند. در اینجا از انواع گنوبت با یکدیگر گفت 10بین ایرج و هوبره 

 گوید:پرسد، ایرج در پاسخ میو رسم ایرج می

 تا   نـرود  نام   فریدون   ز   یـاد  نـام  مـرا  مــادرم  ایــرج  نهـاد           

 ن  است یکسره  تاریـخ  درون  مـ جانم و اینم تن استمن نه همین 

 نیست جز ایـن چشمه مرا آبخورد  مرغ من از چشم وطن آب خورد           

 هر گـل ایـن بـاغ چو من مرزبـان  خـیـمـة  تـاریـخ  مـرا  سایبـان

 (9ام  و  اصل  پاک)نسل  فریدونـی شاخم و این آب و خاک           میوة این

 (23:1363)لاربن، 

د را خواهد خومی ا آنکه ایرج از هوبرهکند توگوی دو طرفه ادامه پیدا میکند. این گفتبیت دیگر نیز ایرج خود را معرفّی می 4در در ادامة ابیات بالا    

 معرفّی کند:

 درج  گهر  باز  کن  و  گوی  بیش  خویشام از وصفگفتهوکمیبیش

 باربـدی  نغمه  از  آن  جـام   جم  من همـه گوشم که همـی بشنوم          

 جا()همان

 هوبره نیز در قبال درخواست ایرج؛ 

 حرفـی از ایـن دفتر و ایـن داستان  گفت  منـم  نـوبـر  ایـن  بـوستان         

 ای لیـک نـه از چیـن و روم تـافته همچو توام خـوشة ایـن مرز و بوم          

 گنـدم   مـن   را    بنشانیـد   بـار  زار          ابـر و مـه و بـاد همیـن کشت

 (24)همان:

 کبک    نیاسودة    کوه    و    دره نــام   نـهـادند   مــرا   هــوبـره         
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 والـه  و  شیـدا  و  دگـرگون  نشد خون نشدو خطی قلب من از خال 

 (10هیچ   قلم   نقش   نزد  بر  گلم) عنـان  دلـمدر  کـف  مـن  بــود  

 (25)همان:

-)اورک «کندی جلوه میهاست که کاملاً طبیعها جزو پیکرة اصلی روایت و نمایشگر صادق درون شخصیتّوگوی شخصیتّدر هر دو داستان گفت»    

ا برشی از بمنوچهر مخاطب  شود آن است که در منظومة زهره ودریافت میوگوهای دو منظومه (؛ اماّ تفاوت آشکاری که از گفت122:1397موردغفاری، 

-وزها، ماهرود. رش میبه قدم پی که در منظومة ایرج و هوبره مخاطب با سرگذشت قهرمانان داستان قدمشود، در حالیرو میزندگی قهرمانان داستان روبه

 راه است.  های مختلف و در حالات غم و شادی با آنان همها، در مکان

عشق زمینی  یابد وی میبة حماساز وجوه تمایز دیگر این دو منظومه آن است که جنبة غنایی منظومة لاربن با رفتن ایرج به عرصة پیکار با دشمن جن   

-کند که نمونهیز تغییر میرفته ن اروگوهای مرتبط با این موضوع، لحن، گفتار و واژگان به کشود؛ بنابراین در گفتایرج به عشق آرمانی به وطن مبدلّ می

 ا مادرش:  وگوی ایرج بهای فرعی داستان مشاهده کرد؛ مانند گفتوگوهای دو نفره البتهّ با شخصیتّتوان در گفتای از آن را می

 نیست سزاوار نشستن چـو سنگ  جنگخاکبر اینکه زد خیمهگفت

 یـور مرا زوست همـه زینـت و ز خاک عزیـز است چـو مـادر مرا

 نسـزد دست بسایـم به دست می بر تن او تیـر چـو بـاران نشست        

 رفت بـه میـدان کـه بیـارد سری  شاخ تـر  و  نـوبـر  هـر  مادری        

 ( 11نوبت جان بـاختن و سـر مـرا) نوبـت   پیکار   شـد   ایدر   مـرا        

 (67)همان:

 چنین است: وگو با پدرش نیزدر گفت

 روح  من  و  گـوهـر  والای  من  گفـت خـداحـافــظ مـولای من       

 خنجر خود آخته در کین و خشم  چشم       استکاسه دریدهخصم سیه

 تیر، هزاران به سر و سینه دوخت  کنان  دامـن کشور  بسوختحیله

 (12جنگ) میـدان سر بـر نهـم پای نوبت مـن شـد که بگیرم تفنگ          

 ( 68)همان:

 گوید: وگوی شخصیتّ فرعی داستان که مادر ایرج پس از شهادت فرزندش با هوبره سخن مینمونة دیگری از گفت

 کوس  بـزن  سـام  سـواری  بیـار  سـوار          بـارة مـا مـانـد کنـون بـی

 کـودک ما شیـر نخـورده گریخت  ساقـی شب زهر به ساغر بریخت          

 گـر خبـرت هست از او بـاز گـو  طوطی مـا رفت و زغـن جای او           

 چشم  همه  چشمة  جاری  شـده  شـیـر از ایـن بیشه فـراری شـده

 ( 13تیـر دگـر بـر سـر و بـازوی او) تـیـر قـضا خـورد بـه پهلـوی او          

 (84)همان:

 دهد: وگوی هوبره با مادرش که دلباختگی خود را شرح میو نیز گفت

 آنچـه تـو خـواهی و نمایـی نیـم مـن دگـر آن خواب طلایی نیـم

 قطره  شد  و  در  دل  دریا  فتـاد دختـر تـو جـان بـه ره دل نهـاد       

 دستـه گلی بـود کـه بر بـاد شـد  جـام  بلـوری  تـه  گرداب  شـد       

 (14دود  برآورد  و  بـرآورد  گـرد) مادرکـم، عشق ندانـی چه کـرد؟

 (105)همان:

 

 باشد:وگوی دو نفره در پایان منظومه از زبان مادر هوبره قبل از جان سپردن دخترش میآخرین گفت  و

 سوز  غمت  بـر  جگر  لخت  من ای  کـه  رخت  آینـة  بخت  من        

 بار   دگـر   پیـرهن   نـو   بپوش خیـز ز جـا زنـدگی از نـو بنوش      

 گرد؟ برانگیختاز چه زمان خنگ  رخت زرد کرد؟        بـاد خزان از چه
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 ( 15بهر چه بنشست به رویت غبار؟) وقت   فسردن   نبـود   در   بهار

 (109)همان:

 

-ز او بییدان نبرد اایرج به م وگوست. هوبره که سه ماه پس از رفتنعناصر طبیعی و جانوران شکل دیگری از گفتصحبتی با در منظومة ایرج و هوبره هم

 نهد. فاخته که ناظر هوبره در آن شرایط بود؛ لب خبر بود، با سوز و آه پای به صحرا می

 گشاید: به سخن می

 خم  آن  گذر   یار  تو  آنجاست گفت  از  آن  اوج  به  او تیز پر        

 شعلـه شـد و دامـن اختر گرفت  در پس آن گردنه سنگـر گرفت        

 عشق وطن جانش نهاده بـه کف  تیـر چو بـاران بزنـد بـر هدف

 (16وخیز)و در جستیار تو در حمله  دشمن  خـود باخته  انـدر  گریز

 ( 70)همان:

 : شود؛ از جملهگذارد و با عناصر طبیعت هم کلام میبه دشت و صحرا می هوبره پس از جان باختن ایرج، به یاد معشوق پا

 وگوی برگ با هوبره:گفت

 خورده نم هر که ز غم برگ ترش هـر کـه در این پهنـه گرفتار غم        

 آمـد و زد خیمـه بـه بـالای شاخ  هـر کـه پریشیده از ایـن دیولاخ       

 ( 17زکیست؟)باکت چه زهراست وهول زچیست؟درنگتاستامنیموقف

 (71)همان:

 وگوی هوبره با چشمه:گفت

 نسخه  بـدل  از  نـم  آب  حیات  گـفت  کـه  ای  روح  زلال  نبات

 اشک تـو داده است بـه بـاغ آبرو  و بوگـل ز تـو پـر رنـگ هر ورق

 دامن صحرا ز تـو پـر خط و خال  دشت   مطرّز   ز   نم   این   زلال        

 کنی وز  بن  هـر  دخمه  گذر  می کنی         حال  کز  ایـن  راه  سفـر  می

 (18نزد  یل  پر  دل  این  بـوم و بر) خسته   پیـامی   ببراز   من   دل  

 (97)همان:

 کند. وگو میدر ابیاتی طولانی چشمه نیز با هوبره گفت

 .ای نیز نمود یابد که در ادامه بدان پرداخته شده استتواند به صورت سؤال و جواب یا مکاتبهنفره میوگوهای دو گفت

 

 . سؤال و جواب4-1-2-1

 ایرج میرزا: -

خورد. یمچشم تی به بیاتی سؤالاوگوهای طولانی زهره یا منوچهر، در معدود اوگو در ادبیات داستانی است. در  گفتهای گفتسؤال و جواب یکی از شیوه

نظومه ماّ در این ماوگوست؛ تشود با طرح یک سؤال، خواننده منتظر دریافت جواب از طرف دوم گفوگوهای دو نفره در قالب سؤال انجام میهر گاه گفت

 گیرد. می خود را پی وقفه سخنانرسد پرسشگر هم منتظر پاسخ نیست؛ زیرا بیکند. حتیّ به نظر میدهد و سخن را قطع نمیشنونده، پاسخی نمی

 پرسد:در این منظومه، زهره نخستین سؤال را از منوچهر می

 در دل ایـن کـوه مرام تـو چیست؟  قصد کجا داری و نام تـو چیست؟

 (99:1353میرزا، )ایرج

 های دیگر:هپرسد. نمونبیت، از منوچهر سؤال می 19دهد. زهره در اماّ منتظر پاسخی از سوی منوچهر نیست و به صحبت خود ادامه می

 تـری  یافتـی؟ بلکه  ز  مـن  خوب گفت ز مـن رخ ز چـه بـر تافتـی؟

 نمک  انگاشتـی؟ یـا  لب  مـن  بی دل   به   هوای   دگری   داشتـی؟    
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 بلکه   ملولی   کـه   چرا   آمـدم؟  از چـه کنـی اخـم مگر مـن بـدم؟

 (102)همان:

 به صورت استفهام انکاری است؛ مانند:برخی از این سؤالات 

 یک سر مو عیب در اعضام هست؟  خوب ببین بـد بـه سـراپام هست؟       

 هیچ کسـی مثـل مـن افتـاده است؟  هیچ خـدا نقص به مـن داده است؟

 جا()همان

 گذارد.اش صحهّ میدر واقع زهره با طرح چنین سؤالاتی، بر الهه بودن و زیبایی

 ند: پرسد؛ مانبه منظور تلنگر زدن که به نظر نشانی از تحقیر در آن وجود دارد تا منوچهر به خود آید، سؤال می گاه زهره

 مرد رشیدی ز کست پاس چیست؟  وسواس چیست؟      همهمرد رشید این

 روز به خود بهر چه شب ساختـی؟  پلـک  چـرا  روی  هـم  انداختـی؟

 داری و هراست ز چیست؟  کهپاسِ نیست اینجا کهکسوتو هیچجز من

 آب  روانـی  تـو، جمودت  چـرا؟  آتش سـرخی تـو، خمودت چـرا؟

 (19عیـد  بـود،  خـانـه  تکانیت  کو؟) تـازه  جوانـی  تـو،  جوانیت  کو؟ 

 (109)همان:

 :  پرسداول خویش یک سؤال از زهره می وگویوگوهایش اندک است. منوچهر تنها در گفتجملات سؤالی منوچهر نیز همانند گفت

 لیک   ندانـم   بشری   یـا   پـری؟  دانمت   از   جنس   بشر   برتـری

 (106)همان:

 لاربن: -

گوی قهرمانان وتاستان با گفدذاّبیتّ کند؛ اماّ جای طولانی در توصیف هوبره و ایرج و عشق، خواننده را با خود همراه میلاربن در آغاز داستان با مقدمّه

 ود: شره شروع مینفرة منظومه با پرسش هوب وگوی دو شود. اولّین گفتشود و اولّین گام در راستای وقایع داستان برداشته میشروع می

 بیهـده  بـر   دخترکان   ره   مگیر  در ضمیر؟ اتو چههستیکه گفت

 (22:1363)لاربن، 

ه کسخ هوبره ـ ایرج در پا روست کهدهد؛ از اینوگو به سؤال پاسخ میدو نفرة منظومة لاربن، طرف دوم گفتوگوی بر خلاف زهره و منوچهر، در گفت

 کند. ابیات آن از نظر گذشت ـ خود را معرفّی می

 :پرسدوگوی بالا، هوبره میشویم؛ از جمله در ادامة گفتهای استفهام انکاری مواجه میگاه با پرسشدر این منظومه نیز گه

 کی ز غـم عشق چو پـروانه شـد؟  دل   اگـر   آموده  و  فرزانـه  شـد           

 (27)همان:

 پرسد:، میس از آن استنوعی هرا های ایرج بیشتر است. برای نمونه ایرج در برابر سخنان هوبره که حاکی از انکار عشق ووگوهای دو نفره، پرسشدر گفت

 و تو صید کـه و دام کیست؟ از من تـرس تـو از دام ندانـم ز چیست؟          

 (28)همان:

 چند؟  گـل تا به کی و تا بهزحمت  تو را شد پسندکه گلدر اینچیست

 (35)همان:

 بهر چه هیـزم نکشیدی بـه دوش؟  گوی به مـن دختـرک گـل فروش

 همه در چشم تـو زیبـا نمود؟ کاین  بود؟         چه و جان و تن گل در نفس 

 جوهر  آن  روح  نشسته  به  رنـگ  آن کشش و جــاذبـه و آن درنـگ          

 نـدهـد بـوی مشک؟ خار چـرا می خشک؟وچوبمگردر حطبنیست



  ... های غناییوگو در منظومهبررسی اشکال گفتکمرپشتی و سلیمان پور،  ،1400، بهار 25، شماره 17دوره  مجله ادبیات فارسی

 

 

 

14 

 چیست؟ هر چنگ  راز خروش دل نغمه چـرا در دل هر سنگ نیست؟

 (36)همان:

 پرسد:المعانی زیر به صورت استفهام انکاری مینیز در پایان ابیات موقوف

 دود    بـرآرد    ز   درون    گلی آنـچه  زنـد  زخمه  بـه  تار  دلی

 سوز   نهـان   دل   مـرد   حکیـم وآنـچه بـرون آرد از اعمـاق سیـم

 کـار کسـی نیست مگـر کـار عشق  پنجـة سحّار عشقچیست بـه جـز 

 (36)همان:

 بیت زیر نیز آخرین پرسش ایرج از هوبره است:

 هان  مـده  از  دست  زمان   درو من چـه کنـم بی تـو؟ بیـا و مرو

 (57)همان:

 های حدیث نفس منظومه نیز به جملات پرسشی برخوردیم. قابل ذکر است که در شاهدمثال

 

 ای. مکاتبه4-1-2-2

ته است. ن صورت نگرفصیتّ داستاای بین دو شخنگاری و مکاتبهنگاری است. در منظومة زهره و منوچهر نامهوگوهای دو نفره، از نوع نامهصورت دوم گفت

 است. ز آناشکل دیگری  ایمکاتبهوگوی وگو در منظومة ایرج و هوبره از تنوعّ بیشتری برخوردار است که گفتگونه که گفته شد اشکال گفتهمان

ت. لاربن وق خبری نیساشق و معشعرسد. در این نامه از سخنان عاشقانة معمول ای از او به دست هوبره میمدتّی پس از رفتن ایرج به میدان نبرد، نامه

 گوید:در توصیف این نامه می

 بود   همه   شـور و شـر   رزمگاه   نامة  ایـرج نـه ز  عشق و  ز  آه

 (74:1363)لاربن، 

 کند:های مختلف و با جزئیات وقایع توصیف میدر این نامه، ایرج صحنة کارزار را در زمان

 حـرف و کلام و افق دیگـر است حرف که در دفتر است        جنگ نه آن

 تو  به  شیران  سپارگوهر  میهن   شیر   دمانیم   در   این   کار زار         

 (75)همان: 

 در  رگ  او  خون  انیرانی  است  مرد  هراسنده  نـه  ایرانـی  است

 سر   بنهادیم   به   فرمان   بخت  ریشه  درآریم  عـدو  را  درخت         

 آرایی است دور ز غـوغـای صف در دل شب جنگ تماشایی است         

 ( 20خیمـة دشمن ز زمیـن بـرکنیم) وقـت سحـر، گـاه شبیخون زنیم          

 (76)همان:

 شود.از سوی هوبره پاسخی مکتوب داده نمی البتهّ به این نامه

 

 گویی نمایشی  وگو با خوانندگان/ تک. گفت4-1-3

 ا بازیگری برید ـ هم چون نقاّلان های زهره رهایی یابای از وسوسهبه بهانهآید وگوی منوچهر که در صدد برمیزیرـ قبل از گفت دو بیت میرزا درایرج

 های منوچهر را برای خوانندگان گویی نمایشی، صحبتصحنة تئاتر در مقابل تماشاگران با تک

 کند:بازگو می

 هیچ   نیفتـاده   تفنگـم   بـه   کار  گـفت  دریغـا  کـه  نکـرده  شکار     

 کبـک  نیاویختـه  بـر  قـاچ  زیـن گور  و  گوزنی  نـزده  بـر  زمیـن     

 ( 111:1353میرزا، )ایرج

 گویی نمایشی بیشتر در بیان چگونگی جان باختن ایرج استفاده کرده است؛ مانند ابیات زیر:اماّ لاربن از تک

 شیـران  ما  تـا  نخـورد  زخـم  ز دشمـن    لایـنـده    زده   ورجلا       
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 پـای خـود از معرکه بیـرون کشیـد کنـان بـرجهیـد       گـرگ صفت زوزه

 (79:1363)لاربن،  

 تیـر هـلاکی کـه ستونش شکست ناگهـی  از  زاویـة  کـور  جست        

 (22) تـا که زمـین تر شـود از جوی او تیـر  دگر  خورد  بـه  پهلوی  او        

 (80)همان:

 

 

 وگوهای دو منظومه و انواع آن نشان داده شده است.در نمودارهای زیر بسامد گفت
 

 
 

 
 

 

زهره و منوچهر ایرج و هوبره

65.18

51.43

بسامد گفت و گو در منطومه ها-1نمودار شمارة 

هوبره/ زهره ایرج/ منوچهر شخصیت های فرعی غیر انسان خودگویی تک گویی نمایشی مکاتبه ای

49.66

11.52

3.54

0.44

12.85 12.16

3.26

8.7

7.51
5.24

1.68

بسامد اشکال گفت و گو در منظومه ها-2نمودار شمارة 

زهره و منوچهر ایرج و هوبره



  ... های غناییوگو در منظومهبررسی اشکال گفتکمرپشتی و سلیمان پور،  ،1400، بهار 25، شماره 17دوره  مجله ادبیات فارسی

 

 

 

16 

 گیری. نتیجه5

-ه نمایش میبة داستان را مای کند و درونهای داستان را معرفّی میدهد، شخصیتّوگو یکی از عناصر مهم داستان است که پیرنگ را گسترش میگفت

گو واشکال گفت حلیلی از منظرتـ  قاسم لاربن به روش توصیفی« ایرج و هوبره»میرزا و ایرج« زهره و منوچهر»منظومة غنایی گذارد. در این پژوهش دو 

شتر از ایرج و هوبره با % بی 18/65 وگو در منظومة زهره و منوچهر بادهد از نظر کمیّ بسامد گفتهای پژوهش نشان میاند. یافتهمورد بررسی قرار گرفته

و  ومة زهرهظبخش اعظم من کند.تر است که فرضیة تحقیق را اثبات میوگو در منظومة ایرج و هوبره بیشتر و متنوعّ% است؛ اماّ اشکال گفت 43/51

وگو فتگال ارد. اشکدومه نمود وگوی دو نفره در این منظوگوی قهرمانان داستان به ویژه زهره اختصاص یافته است؛ بنابراین شیوة گفتمنوچهر به گفت

عی، های فرخصیتّوگو با شتاصلی، از انواع دیگری چون گف وگوی دو شخصیتّدر منظومة ایرج و هوبره در مقایسه با زهره و منوچهر، علاوه بر گفت

ر مانی در کناق آرو عش گویی نمایشی برخوردار است. از دیگر سو طرح موضوع حماسهای و بسامد حدیث نفس و تکعناصر طبیعت و جانوران، مکاتبه

اثرگذار  وگوهانی گفتنشیدل نمایی وعشق راستین، واقعی و ملموس بودن وقایع داستان، بکارگیری زبان معیار و به سرانجام رسیدن داستان، در حقیقت

 است. بوده

 

 نوشتپی

 ا نوشته است.میرزمنوچهر را مرگ ایرج ، علت ناتمام ماندن مثنوی زهره و106در صفحة « میرزاافکار و آثار ایرج»نویسندة کتاب  -1

، 105، 104، 103، 102، 101، 100، 99ص-7.// 96و  95، 94، 93، 92ص -6.// 91و  90ص-5.// 66و  65ص-4.// 60ص-3.// 99و  98ص -2

 ،47، 38، 37 ،36، 35، 31، 30، 29، 28، 23ص-9.// 111و  108، 107، 106ص-8.// 116و  115، 114، 113، 112، 111، 110، 109، 108

، 83ص-13.// 68ص-12.// 68و  67، 61ص-11.// 59و  58، 53، 52، 51، 50، 32، 31، 28، 27، 26، 25، 24ص-10.// 58و  57، 50، 49، 48

، 101، 100، 99، 98، 97ص-18.// 72و  71ص-17.// 70و  69ص-16.// 110و  109ص-15.// 108و  107، 106، 105ص-14.//  85و  84

 . 76و  75ص -20.//113و  112، 109، 103، 101، 100ص-19.// 104و  103، 102
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Analyzing various types of dialogue in Persian lyric poems: Iraj and Houbara 

composed by Qasem Larbon , and Zohreh & Manouchehr composed by Iraj 

Mirza 
 

Abstract 

 
Dialogue is what propels the protagonist through the story and is one of the most important elements of storytelling 

necessary to creating the structure of poetic and prosaic works. Accordingly, the descriptive-analytical method has been 

used in this study to investigate the latest Persian lyrics namely "Zohreh and Manouchehr" composed by Iraj Mirza and 

"Iraj and Houbara" composed by Qasem Larbon. Thus, the main question of this study is which of these rhymed 

systems are more abundant in dialogue forms than the other? And why? The findings show that although the use of 

dialogue was more frequent in »Zohreh and Manuchehr's » rhymed systems (about 76/27%) than in » Iraj and Hubara's 

«( about 51/43%), the latter showed more diversity in dialogue forms compared to the former. A two person dialogue 

(duologue) form in Zohreh and Manuchehr's rhymed systems has been scaled down to one solo individual monologue, 

so it is more prominent in ZOHREH's monologue, while Iraj and Hubara's rhymed system has been more frequent in 

using conversation with sub-characters of the story, self-scrutiny, conversation with natural elements and living things, 

dramatic monologues and corresponding monologues, compared to Zohreh and Manuchehr's rhymed systems, in 

addition to using a two person dialogue (duologue) and monologue. 

Although, Iraj Mirza's abilities cannot be overlooked, Larben has been more successful in representing different forms 

of dialogue, the contrast between earthly love and ideal love, the use of standard language, in addressing the 

community-based issue , completing the story, promising the truth and authenticity and  providing the melodious 

dialogue. 
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